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  چكيده
استعاره نيـز يكـي     .  رو است   هايي رو به    فهم معناي زبانِ انسان براي ماشين همواره با چالش        

ــايي اســت   از موضــوع ــردازش معن ــوار در پ ــاي دش ــعة  . ه ــا و توس ــتعاره در ارتق درك اس
مقالة حاضر به معرفي روشـي      . اي حوزة پردازش زبان طبيعي اهميت فراواني دارد       ه  فعاليت

اي   نامـه   هدف اين مقاله، پيـشنهاد شـيوه      . پردازد  ها در زبان فارسي مي      براي شناسايي استعاره  
بـراي انجـام   . هاي فارسـي تـدوين كـرد    اي براي استعاره است كه به كمك آن بتوان پيكره      

گـذاري اسـتعاره معرفـي        هايي براي شناسـايي و برچـسب        ملاكچنين كاري نياز است كه      
توانـد انـواع       مـي  )يو.وي.پي.آي.ام (ي دانشگاه آزاد آمستردام     روال شناسايي استعاره  . شود

مبناي مقالة  . توان بهره برد    استعاره را شناسايي كند و در ساخت پيكرة استعاره نيز از آن مي            
: گيـري از ايـن روال از دو جهـت مفيـد اسـت               بهـره . حاضر نيز همين روال شناسايي اسـت      

هـاي فارسـي تهيـه كـرد، دوم، بـه             اي از استعاره    توان پيكره   نخست، به كمك اين روال مي     
كنـد كـه بـا روايـي و         اي، كمك مي    شناسان پيكره   ويژه زبان   پژوهشگران حوزة استعاره، به     

اسـت كـه بـراي آزمـودن        لازم به گفتن    . هاي فارسي را تحليل كنند      پايايي مطلوبي استعاره  
ــشنهادي، پيكــره  ــارآيي روال پي ــي   اي از داده ك ــاي فارس ــشگاهي (ه ــري و دان ــون خب ) مت

ضـريب  (هـاي مطلـوبي       گـذاري شـده و يافتـه        گردآوري و توسط سه كارشـناس برچـسب       
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  . است كه در پژوهشي جداگانه به آن خواهيم پرداخت به دست آمده) 0,964كاپاي 
ي فارسـي، شناسـايي        اسـتعاره  ةاي، پيكـر    شناسي پيكـره    بان استعاره، ز  :هاي كليدي   واژه

  )يو.وي.پي.آي.ام (استعاره، روال شناسايي استعاره
  

  مقدمه
 بـه   ني ماش ـ ي و خدمات هوشمند، درك زبان انـسان بـرا         يكي الكترون يها   دستگاه شرفتي با پ  امروزه
 هـدف،  ني ـ بـه ا يابي ـ  دسـت يهـا بـرا    از راهيك ـي. است  شدهلي تبدي فناورة مهم در حوز   يموضوع

 و ابدي بتواند الگوها را در آن بنيخورده است كه ماش  برچسب يها   از داده  يا  فراهم آوردن مجموعه  
 در كمـك بـه      ي نقـش مهم ـ   ي زبـان  يها  كرهيپ.  كند لينخورده را تحل     برچسب يها   اساس آن داده   بر
طلاعـات بـه دو دسـته        ا يدگيچي بر اساس پ   توان ي را م  ها  كرهيپ.  درك زبان انسان دارند    ي برا نيماش

 بـه   يابي ـ   و دسـت   دهنـد  ي زبان را پوشش م    ي صور يها يژگي كه و  ييها  نخست آن :  كرد بندي  گروه
، و  )ي نحـو  يهـا   بانـك   ماننـد درخـت   (تر است      آسان اي  تا اندازه  ني ماش يها برا    آن يوناطلاعات در 

 بـه   يابي ـ   دسـت  ار،ي بس يها يدگيچي كه با وجود پ    ،ي و گفتمان  يي معنا هاي   با موضوع  ييها  كرهيدوم پ 
 اسـت  ي از مـوارد يك ـياستعاره .  استيعي پردازش زبان طبيها تي فعالنهاييها هدف   اطلاعات آن 

 توانـد  ي م ، از آن  يا  شده يگذار   برچسب ةكري پ سازي  آماده و    دشوار است  نيماشدرك آن براي    كه  
 اي ـ دن يهـا    زبـان  اني ـر م  اسـتعاره د   يهـا   كرهيتعداد پ .  باشد  ني گام در آموختن استعاره به ماش      نينخست
بـا وجـود   . است يني زبان چي براكرهي پكي و   يسي زبان انگل  ي برا كرهي پ كي كم و محدود به      اريبس

 زبـان  يهـا   اسـتعاره  ي برا يا  كرهيها، تاكنون پ     آن نيي تع تيها در زبان خودكار و اهم        استعاره يفراوان
. اسـت  بـه چـاپ نرسـيده   باشـد،   كـرده  يگـذار   و برچـسب   يبنـد    دسته ،ييها را شناسا     كه آن  يفارس

  . را برآورده كندي زبان فارسندةي فناورانة آيازهاي از ني بخشتواند ي استعاره مةكريساخت پ
 نشينخـست، گـز  .  را بـرآورده كـرد  ي اساس ـ ازي ـ دو ن  دي ابتدا با  ي زبان فارس  ة استعار ةكري پ ية ته يبرا
 نظر كه   نياز ا » جامع«.  باشد »يجامع و كاربرد  « آن است كه     في تعر »نيبهتر«.  است في تعر نيبهتر

 آن  ي اجرا ن نظر كه امكا   ني از ا  »يكاربرد« استعاره را پوشش دهد و       يها   از مصداق  يا  بخش عمده 
هـا بـر اسـاس         اسـتعاره  صي تشخ ةنام  وهي ش ية دوم، ته  ازين.  وجود داشته باشد   كرهي در ساخت پ   فيتعر
ها وجود نداشـته       داده يگذار  برچسب ي برا ي مشخص روالكه   هنگاميتا  .  است ي زبان فارس  يازهاين

 :سـت  ا رو   روبـه  سـش  پـژوهش حاضـر بـا سـه پر         نيبنابرا.  كرد ييها را شناسا     استعاره توان يباشد، نم 
 ةي ـو ته ) يفارس ـ( زبـان    يع ـي طب يها   كار با داده   ي استعاره برا  هاي  تعريف از   كي كدامنخست اينكه،   

 ي بـرا  تواند ي م كرهي استعاره در پ   ييشناسا يها  ال از رو  كي كدام دوم آنكه،     كارآمدتر است؟  كرهيپ
 سـوم اينكـه،      باشـد؟  يتـر    مناسـب  ي الگو ي استعارة زبان فارس   كرةي پ ةي آن ته  در پي  و   نامه  وهي ش ةيته
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 ست؟ي چي استعارة زبان فارسكرةي پي مناسب برابرچسبِ دسته

 
  پيشينة پژوهش

لفظـي اسـت، غالبـاً در    «: اسـت   آمـده اسـتعاره  ذيـل مـدخل   )n.n., n.d (در فرهنگ لغت كمبـريج 
هايي شـبيه     كند كه ويژگي    ادبيات، كه شخصي يا شيئي را بر پاية ارجاع به چيزي ديگر توصيف مي             

هـاي گونـاگوني    شناسـان اسـتعاره را بـه شـيوه     فيلسوفان و بلاغت  . »به آن شخص يا شيء را داراست      
 ويژگـي . داننـد   بناي استعاره مي  را م » شباهت«ها ويژگيِ     با اين حال، تقريباً همة آن     . اند  تعريف كرده 

 كـه اسـتعاره     ااي بودنِ آن است؛ به اين معن        اند، زينتي يا عاريه     ديگري كه براي استعاره معرفي كرده     
شناسـان و پژوهـشگران       البتـه زبـان   .  ادبـي، اسـت    گونـة ويژه     از كاربرد زبان، به    اي  ويژهمختص نوع   

  . پردازيم ي متفاوتي دارند كه در ادامه به آن مديدگاهمعاصر 
 و آشـكار در     زودگـذر  ارسـطو، اسـتعاره را تغييـري         ماننـد شناسان دوران باستان،      فيلسوفان و بلاغت  

   رومـي، هـاي  فيلـسوف ). Hills, 2017(دانستند  مي) عام يا خاص(كاربرد يك اسم يا گروه اسمي 
بخـشِ كـلام     زينـت ، نيز كمابيش چنين ديدگاهي داشتند و استعاره را 2 و كوئين تيليان   1 سيسرو مانند

هـا    آن. ، ديدگاه متفـاوتي داشـتند     4 و هردر  3 رمانتيك، همچون شلي   هاي  فيلسوف. كردند  معرفي مي 
بـسيار روشـن    ) ادبـي  هـاي غيـر     سـبك حتـي در    (استعاره را نه زينت كلام، كه پيوند آن را بـا زبـان              

ر تعريـف اسـتعاره بـا     فَـراّء، ابوعبيـده، و جرجـاني، د   همچـون  مسلمان، هاي  شناس  بلاغت. ديدند  مي
هـاي    بنـدي   كنـد، دسـته     چه كار مسلمانان را متفاوت مـي        آن.  بودند رأي  فيلسوفان يوناني و رومي هم    

 نـوع   38 مجاز القـرآن  براي نمونه، ابوعبيده در كتاب      . ها از انواع استعاره و مجاز است         آن گوناگون
، يا جرجاني كـه اسـتعاره   )Safavi, 2017 (ها استعاره است بندي كرد كه يكي از آن مجاز را دسته

  . دانست را نوعي تشبيه مي
 ادبيات، كـه جزئـي از   ويژةها استعاره را نه زينت و      آن.  متفاوت دارند  يشناسان معاصر ديدگاه    زبان

فرايند جايگزيني يـك نـشانه از روي    «شناسان ساختگرا استعاره را       امعن. دانند  كاربرد معمول زبان مي   
ــسب   ــر ح ــشيني ب ــور جان ــشيني   مح ــور همن ــر روي مح ــرفتن ب ــرار گ ــشابهت و ق ــي»  م ــستند م    دان

)Safavi, 2017, p. 77( .يكـي از  . داننـد   متعلق به زبان نمـي فقط استعاره را 5شناسان شناختي زبان
. اسـت ) Lakoff & Johnson, 1980(ها در اين زمينه، نظرية استعارة مفهـومي   مشهورترين نظريه

                                                                                                                   
1 Cicero 
2 Quintilian 
3 P. B. Shelley 
4 J. G. Herder 
5 cognitive linguists 
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و بـر ادراك، تفكـر و عمـل         آورد    به جاي مـي    مفهومي ما نقش مهمي      ها استعاره در نظام      آن از ديد 
 در نظام مفهومي، يـا بـه ديگـر سـخن، فهـمِ              1اي  حوزه   نگاشتي ميان   استعارة مفهومي . گذارد   مي تأثير

اســت ) معمــولاً عينــي(اي ديگــر  از طريــق حــوزه) معمــولاً انتزاعــي(اي مفهــومي يــا تجربــي  حــوزه
)Kövecses, 2016; Lakoff & Johnson, 1980 .(هاي مبتني  در ميان آثار فارسي نيز پژوهش

 افراشـي و     آثـار  تـوان بـه     اي مـي    هـاي بـا رهيافـت پيكـره         از ميـان پـژوهش    . بر اين نظريه بسيار است    
   قنـــدي و ترابـــي ، )Afrashi, 2018 ( افراشـــي،)Afrashi et al., 2015 (همكـــاران

)Ghandi & Torabi, 2016( ،  جـولايي و همتـي) Joulaei & Hemmati, 2018(  رئيـسي و ،
، گلــشائي و )Farshi et al., 2019 (، فرشــي و همكــاران)Raiisi et al., 2020(همكــاران 
و  )Zoorvarz et al., 2013 ( زورورز و همكــاران،)Golshaie et al., 2014 (همكــاران

  .اشاره كرد) Rostambeik Tafreshi & Amiri, 2019(بيك تفرشي و اميري  رستم
هـاي عملـي را در ايـن          اي نخستين تلاش    شناسان پيكره    زبان برخي نظري،   هاي  پژوهش ون بر افز

 ,Pragglejaz Group( عملـي انتـشار مقالـة گـروه پراگلجـز      تـلاش نخـستين  . حوزه آغاز كردند

 پـس از آن،   . شـود   خوانـده مـي    3پـي .آي.اماختـصار      يا به  2روال شناسايي استعاره  بود كه كه    ) 2007
هـايي مـستخرج از پيكـرة ملّـي      اي ديگـر مثـال   در مقاله) Steen et al., 2010a(اران استين و همك

و همكـاران     اسـتين  پـي، .آي.اماشكالات روال   .  بررسي كردند  پي.آي. ام را با روال  ) BNC(بريتانيا  
)Steen et al., 2010b (ترين دلايل بازنگري، وقوع اختلاف نظـر   مهم. را مجبور به بازنگري كرد

  . بود) رواييِ نامناسب( متوسط، و شامل نشدنِ مصاديق ديگري از استعاره 4رشناسان، پاياييميان كا
 را با حمايـت دانـشگاه آزاد آمـستردام          هايي  پژوهش 5پس از انتشار مقالة گروه پراگلجز، استين      

روال شناسـايي اسـتعارة     هـا انجاميـد كـه         ادامه داد و به انتشار روال ديگري بـراي تـشخيص اسـتعاره            
 Steen et( يو.وي.پي.آي.امروال . نام دارد) 7يو.وي.پي.آي. اماختصار به (6دانشگاه آزاد آمستردام

al., 2010b (     8بعدها به تهيـة پيكـرة اسـتعارة دانـشگاه آزاد آمـستردام) Krennmayr & Steen, 

 و  يـو .وي.پـي .آي.امچهـار رسـالة دكتـري دانـشگاه آمـستردام براسـاس روال              . نيز انجاميـد  ) 2017
 ;Dorst, 2011; Krennmayr, 2011(اسـت   هـاي مختلـف تهيـه شـده     بكآزمـودنِ آن در س ـ 

                                                                                                                   
1 cross-domain mapping 
2 Metaphor Identification Procedure (MIP) 
3 MIP 
4 reliability 
5  G. Steen 
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Herrmann, 2013; Pasma, 2011 .(   ــشار روال ــس از انت ــين پ ــي.آي.امهمچن ــو.وي.پ  ، ي
. هاي ديگر پرداختند     به بررسي استعاره در زبان     يو.وي.پي.آي.ام بر اساس روال     بسياريپژوهشگران  

 1 در سراسـر دنيـا     MIPVU: هاي گوناگون   شناسايي استعاره در زبان   تاب  ها در ك    نتيجة اين پژوهش  
)Nacey et al., 2019a (در آثار فارسي جز يك مقاله. است منتشر شده) Ahmadi, 2010( كه ،

 اسـت، نـشاني از بررسـي ايـن روال ميـان پژوهـشگران               يـو، .وي.پـي .آي.امآن هم تنها معرفي روال      
  . نيست

اي براي شناسـايي اسـتعاره اسـت و هـدف آن اسـتفاده در                 رچه شيوه  اگ ،يو.وي.پي.آي.امروال  
اسـتين  . ي نظـري نـدارد    هـا    نيست كه پايـه    ا اين بدين معن   ولياي است،     هاي كاربرديِ پيكره    پژوهش

)2016, Steen ( نگاشـت ميـان دو حـوزة مفهـومي     : دهـد   براي استعاره ارائه ميكمينهتعريفي) در
مي ناسازگار به جاي يـك حـوزة مفهـومي غالـب در گفتمـان               يعني يك حوزة مفهو   ). ساحت زبان 

و جانــسون   فــرق تعريــف او بــا تعريــف ليكــاف،در واقــع. )b2010, .et al, Steen(نــشيند  مــي
)1980, Johnson& Lakoff  (       و ديگر پژوهشگران نظريـة اسـتعارة مفهـومي، در ايـن اسـت كـه

بايـد توجـه داشـت كـه        .  عملـي، نيـست    از جنبـة  اي در ذهن، دست كم        حوزه   به نگاشت ميان   معتقد
تـوان     مـي  بـراي نمونـه،   يعنـي   . مـستقيم تفـاوت دارد     مستقيم با بيان مستقيم يـا غيـر        سازي غير   مفهوم
مـستقيم اسـت، كـه در        مـستقيم و بـه بيـاني غيـر         سـازي غيـر      مفهـوم  فـراوردة اي داشت كـه       استعاره

تـوان بـه بيـاني مـستقيم          چنـين مـي   هم. گـوييم   مـي » مـستقيم  اسـتعارة غيـر   « بـه آن     يو،.وي.پي.آي.ام
 اگـر   .گـوييم   مـي » اسـتعارة مـستقيم   « بـه آن     يو،.وي.پي.آي.اممستقيم كرد، كه در      سازي غير   مفهوم

جا كه دسترسـي مـا        كرد، از آن    اي در ساحت انديشه تعريف مي       حوزه  استين استعاره را نگاشت ميان    
روال . آمد شناختي فراواني به وجود مي هاي زباني است و نه انديشه، مشكلات روش   تنها به فرآورده  

هـاي مفهـومي در    به معني ساخت  (هاي زباني، و نه مفهومي        مورد اشارة استين تنها به بررسي استعاره      
  . پردازد ، مي)ذهن

  
  ها ها و روال ارزيابي تعريف

 تـرين تعريـف و شـيوة شناسـايي      اين پژوهش، تعيينِ مناسبهاي حلهتر گفته شد كه يكي از مر        پيش
  را بـر   هـا   تعريـف هاي رايج در حوزة اسـتعاره عمـدتاً يكـي از ايـن                پژوهش. استعاره در پيكره است   

هـايي     اگرچه اغلب بـه موفقيـت      ها  هاين نظري . برند  كار مي   گزينند و آن را در بررسي يك متن به          مي
هـا بـه     آنيهـا  اي باشند، زيـرا توصـيف       پيكرهپژوهشي  توانند بسترِ      همچنان نمي  ولياند،    دست يافته 

                                                                                                                   
1 Metaphor Identification in Multiple Languages: MIPVU around the world 
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كنـيم تـا      ها را ارزيابي مي      و روال  ها  ريفدر اين بخش هريك از تع     .  كافي جامع و مانع نيست     اندازة
  . شودبرگزيدهها   بهترينِ آنپاياندر 
 

  شناسان ارزيابي تعاريف فيلسوفان و بلاغت
ن نگـاهي   شناسـا    اسـتعاره، اغلـب فيلـسوفان و بلاغـت         در پيونـد بـا    هاي معاصـر       نظريه بيانتا پيش از    

ها استعاره را نوعي زينـت، چيـزي جـدا و افزودنـي بـه زبـان                   آن. كمابيش يكسان به استعاره داشتند    
 بـا  هـا  تعريـف از ايـن  ) Hawkes, 1972(هـاوكس  .  ادبيات و كلام ادبي استويژةدانستند كه  مي

تعاره و  بنـدي اس ـ    نبود معياري مشخص براي دسـته     . كند  ياد مي » تعاريف كلاسيك ارسطويي  «عنوان  
. شناسـان اسـت      فيلسوفان و بلاغت   هاي  شناسي منسجم از جمله مشكلات تعريف        روش نبود همچنين

بـا وجـود اينكـه مـسلمانان در        . كنـد   تر نمـود پيـدا مـي        اين مشكل در ميان پژوهشگران مسلمان بيش      
هـا نگـاه      هبنـدي اسـتعار     ، وقتي به دسـته    دست يافتند  بسياري هاي  پيشرفتبندي انواع استعاره به       دسته
 اسـتعارة مطلقـه،   براي نمونه، است؛ ادر جايي ملاك معن. شويم  ميپراكندگيكنيم متوجه نوعي      مي

 استعارة مصرّحه يا مكنيه، كه بر اساس بـودن يـا نبـودنِ    مانندو در جايي ديگر ملاك صوري است؛     
 هـا   تعريـف ت پـايينِ ايـن      شده، دق    گفته دهايافزون بر ايرا  . شوند   مي بازشناختهبه از هم      مشبه يا مشبه  

  . هاي طبيعي زبان بهره برد ها در كارهاي عملي و براي بررسي داده شود كه نتوان از آن  ميسبب
  

  شناسان هاي زبان ارزيابي تعريف
تـرين تعريـف همـان اسـت كـه در نظريـة اسـتعارة                  اسـتعاره، معـروف    گوناگون هاي  تعريفاز ميان   

 همين نظرية ظـاهراً پركـاربرد و عملـي،          ولي. ومي در ذهن  نگاشت ميان دو حوزة مفه    : مفهومي آمد 
اينكـه بگـوييم اسـتعاره در زبـان بـر      ) Steen ,2007( استين باوربه . شناختي دارد هايي روش چالش

 و عملي است كـه بتـوانيم        آشكار هنگاميگيرد، تنها      مي انجاماي در ذهن      حوزه  اساس نگاشت ميان  
   .چگونگي اين نگاشت را مشاهده كنيم

تـوان در     هـا را مـي       آن شرح كه   اند  وارد كرده  به نظرية استعارة مفهومي      بسياريشناسان نقدهاي     زبان
ترين نقد به ايـن نظريـه، كـه     مهم. يافت) Kövecses, 2008; Kövecses, 2016(كووچش آثار 

 چگـونگيِ   در پيونـد بـا     اسـت،    تأثيرگـذار  روال مناسب اين پـژوهش نيـز         در زمينة گيري    در تصميم 
تـرين و   رايـج ) Kövecses ,2016( كـووچش  بـاور بـه  . كـارگيري ايـن نظريـه در عمـل اسـت      بـه 

تـوان در     اينكه چگونه اسـتعاره را مـي      : شناختي است   ترين انتقاد از اين نظريه، انتقادهاي روش        جدي
) Kövecses ,2016( كـووچش  بـاور بـه  . هاي واقعـي آن را آزمـود   گفتمان تشخيص داد و با داده

-گ نظرية استعارة مفهومي اين است كه به اندازة كافي به كاركرد گفتماني و اجتماعي               بزر كاستي
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وي نظريـة اسـتعارة مفهـومي تنهـا بـه دنبـال             از ديـد     ،بـا ايـن حـال     . است كاربردشناختي توجه نشده  
  . ها نيست بندي اين استعاره  و دستهها هاي آن هاي مفهومي و نگاشت آوري استعاره گرد

اند و ابهام و استثنا در         را دارند كه هم شفاف     خوبي، اين   يو.وي.پي.آي.ام و   پي.آي. ام هاي  روال
 معاصـر  پژوهـشگران هاي عمليِ بسياري از     پژوهش هاي  يافتهنوعي     شود، هم به    تر ديده مي    ها كم   آن

آمده سبب شد كـه پژوهـشگران دسـت از            خطاها و اختلاف نظرهاي پيش    . اند  را در خود جاي داده    
ــد آن ايــن روال ب ــسخة روزآم ــه ن ــو،.وي.پــي.آي.ام يعنــي ،كــشند و ب ــدي ــسن روال .  روي آورن ح

هـاي ديگـر نتيجـة عملـي آن، يعنـي پيكـرة اسـتعارة           اين است كـه بـرخلاف روال       يو.وي.پي.آي.ام
 هم توانسته گـسترة وسـيعي       اين روال .  را نيز در اختيار داريم     ،دانشگاه آزاد آمستردام و پيكرة چيني     

تـرين اخـتلاف نظـر     و هم معيارهايي با كـم ) روايي مناسب(استعاري را پوشش دهد  سازي    از مفهوم 
اند، استفاده از ايـن روال    نيز گفتهپژوهشگران كه خود  گونه البته همان ). پايايي مناسب (معرفي كند   

 بلكـه  ،وكاسـت توصـيف كـرد       كـم   تـوان بـي     هـا را مـي      هاي همـة زبـان       نيست كه استعاره   ابه اين معن  
شـوند كـه بايـد بـراي      رو مـي  اي روبـه  هاي تازه هاي هر زبان با چالش  با توجه به ويژگي    پژوهشگران

سازي شناسـايي اسـتعاره اسـت،     با توجه به اينكه هدف اصلي اين مقاله عملياتي . ها چاره انديشيد    آن
شـناخته   يـو، .وي.پـي .آي.ام نـام  بـا ) Steen et al. ,2010( اسـتين و همكـاران   اثـرِ بهتـرين روال  

حـال بايـد    . ها استفاده خواهد شد     در پژوهش حاضر از همين روال براي شناسايي استعاره        . است  شده
 منحصر بـه فـرد اسـت، پـذيراي ايـن روال             گاهيهاي خود كه      ببينيم زبان فارسي با توجه به ويژگي      

  .خواهد بود يا خير
  

  ي زبان فارسي استعارة دانشگاه آزاد آمستردام براييروال شناسا
 تشخيص اسـتعاره    نامة  شيوه نوبت تهية    اكنونخاب تعريف و روال براي تشخيص استعاره،        پس از انت  

.  اسـت يـو .وي.پـي .آي.ام براسـاس روال  بـه طـور كلـي   آيـد   چه در ادامه مـي    آن. براي فارسي است  
موجـود اسـت و نگارنـده    ) Steen et al., 2010b(هاي جزئي در اثر اسـتين و همكـاران    نامه شيوه
دسـتور كلـي روال   . هايي را تغيير داده كه نيازمند سازگاري با زبـان فارسـي اسـت    امهن شيوه آن   فقط
 ):Steen, et al., 2010b, p. 25( چنين است يو.وي.پي.آي.ام

 .واژة متن شناسايي كنيد به هاي مرتبط با استعاره را با بازرسي واژه واژه  .1

اي از    حوزه  ان بالقوه با نوعي نگاشت ميان     مستقيم به چيزي اشاره داشت كه بتو       اي غير   اگر واژه   .2
 اسـتعارة غيـر    يـا    واژة مـرتبط بـا اسـتعاره      تر آن واژه توصيف شود، به آن برچسب             اي  معنيِ پايه 
  .بدهيد مستقيم
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اي از  حـوزه  اي مستقيماً به چيزي اشاره داشت كه بتوان بالقوه بـا نـوعي نگاشـت ميـان        اگر واژه   .3
  .بدهيد  استعارة مستقيمتوصيف شود، به آن برچسبتر آن واژه   اي معنيِ پايه

 ضـمير شخـصي سـوم       ماننداند،    دستوري به كار رفته   -هايي به منظورِ جايگزيني واژي      اگر واژه   .4
  حذف به قرينة لفظي، و اگـر معنـي مـستقيم يـا غيـر      مانندشخص مفرد، يا اگر حذف رخ داد،        

اي از    حـوزه   ت كه با نوعي نگاشت ميـان      مستقيمي از رهگذر اين جايگزيني و حذف انتقال ياف        
ضـمني  اسـتعارة   تر آن واژه، مصداق يا موضـوع توصـيف شـود، بـه آن برچـسب                     اي  معنيِ پايه 

  .بدهيد
نـشان  اي رفتار كند، به آن برچسب  حوزه اي احتمالي از نگاشت ميان     اي همچون نشانه    اگر واژه  .5

  .بدهيد استعاره
 بررسـي  )5(تـا  ) 2 (هاي  گامبر پاية به صورت جداگانهاي آن را اي نوساخته بود، اجز     اگر واژه   .6

  . كنيد
 

  ي واژگانيواحدها
بـه   دارنـد، يـك واحـد واژگـاني جـدا       اي  جداگانـه هايي كه برچسب مقولة دستوري        همة واژه   .1

  . ها ، و جز اينضميرها حروف اضافه، مانند؛ آيند شمار مي
يـا  بنـابراين   ه در فرهنگ لغت مدخل دارند، همچـون         ك» هاي چندجزئي   واژه«اصطلاح     همة به   .2

  . آيند  به شمار مي، يك واحد واژگانيافزون بر اين
 يهـا    مركـب، واژه   يهـا    فعل ،ي چندجزئ يها  واژه:  دارد يزيبرانگ   استثناها و موارد بحث    مي تصم نيا

  . پرداختمي موارد خواهني از اكيدر ادامه به هر.  خاصيها مركب، و نام
  

  ي چندجزئيها واژه
 ايـن   در(، يـا بـا فاصـله        ) تجزيـه و تحليـل     ،مبتني بـر  (، جدا   )بنابراين(ها ممكن است پيوسته       اين واژه 

هـاي   هـاي فارسـي نيـز معيـاري واژه          پيكـره  1يـابيِ   در مـوردواژه  . نوشـته شـوند   ) اسـاس  اين   بر،  زمينه
 دون در نظر گـرفتن    بهاي چندجزئي،     ، واژه يو.وي.پي.آي.ام روال   بر مبناي . چندجزئي وجود ندارد  

 اگـر   اكنون. اند   اجزايشان، اگر در فرهنگ لغت مدخلي جدا داشته باشند، يك واحد واژگاني            شمار
برخـورديم، بـه اجزايـشان    )  مـوردواژه 3 (تجزيه و تحليـل يا )  موردواژه2 (مبتني بربه مواردي چون    

دجزئي در هـاي چن ـ  گـذاري واژه    جزئيـات برچـسب   . دهـيم   برچسب واژة چندجزئي اختـصاص مـي      
                                                                                                                   
1 tokenization 
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  .است  آمده جدول،)1 (جدول
  

گذاري واژة چندجزئي در قبال در متني از پيكرة همشهري   برچسب:1جدول 
)Aleahmad et al., 2009.( 

Element POS lexunit extra element

  N  W  موضع

  N  W ايران

 P  P 1 در

 N  P 2 قبال

  N  W شايعه

  N  W كودتا

  
 بايد ايـن واژة چنـدجزئي       سبب،به همين   .  در فرهنگ لغت مدخل دارد     در قبالِ واژة چندجزئي   

دو مـوردواژه   در قبـال    پيداسـت،   ،  )1 (گونه كه در جدول      همان ولي. را يك واحد واژگاني دانست    
از بـين   تغيير تركيب پيكره و اختصاص يك موردواژه به اين واژة چنـدجزئي نيـز مـشكلي را                . است
شـود و از سـويي ديگـر، در           بر مي   هاي چندجزئي فرايندي زمان     از سويي اصلاح همة واژه    . ندبر  نمي

  . ست ااست مشكل همچنان پابرجا مواردي كه ميان اجزاي واژة چندجزئي فاصله افتاده
گونـه    همـان . گذاري اجزاي آن اسـت      و شماره ) p(راه حل، اختصاص برچسب واژة چندجزئي       

در . انـد   گرفتـه p برچـسب  در قبـال  است، هريك از اجزاي واژة چندجزئيِ         آمده ،)1 (لكه در جدو  
 مقولــة دســتوري هــر بيــانگر POSهــاي پيكــره،  مــوردواژهبيــانگر  »element «ايــن جــدول ســتون

هاي چنـدجزئي    مختص واژه»extra element«  و نوع واحد واژگانيبيانگر »lexunit «موردواژه،
) ماننـد آن ، و 3، 2،  1( براي نشان دادن ترتيب اجزا به هر جـزء يـك عـدد               .هاي مركب است    و فعل 

از گذاري اجزاي واژة چندجزئي مشكل فاصله افتادن ميـان اجـزا را نيـز          شماره. است اختصاص يافته 
. دهـد   را نشان مـي بر اين اساسگذاري واژة چندجزئي   برچسب،)2 (براي نمونه، جدول. برد  بين مي 

تـوان    است، مـي   ن اجزا فاصله افتاده و بين آن فاصلة واژة چندجزئي ديگري آمده           در مواردي كه ميا   
در ). گـذاريِ تودرتـو     برچـسب  (فـزود ا» *«به اعداد واژة چندجزئي يا فعل مركـبِ دورتـر علامـت             

  .توان مشاهده كرد گذاري تودرتو را مي اي از برچسب  نمونه،)3 (جدول
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ين اساس و فعل مركب به نظر رسيدن در گذاري واژة چندجزئي بر ا  برچسب:2جدول 
 ).از پيكرة همشهري(متن خبري 

Element POS Lexunit extra element 

 P  P 1  بر

  DET  W اين

  N  P 2 اساس
  AJ  W ضروري

 P  Cv 1 به

 N  Cv 2 نظر

 V  Cv 3 رسد مي
  

از پيكرة (هاي مركب  هاي چندجزئي و فعل گذاريِ تودرتوي واژه  برچسب:3جدول 
 ).مشهريه

element  POS lexunit extra element

  V  W  تواند نمي

 *N  cv 1 تفاوتي

   P  W با
  N  wهاي هدف

  AJ  w كلي

 N  p 1 آموزش

 CONJ p 2 و

 N p 3  پرورش

  AJ w  عادي

 *V cv 2 باشد داشته
  

 افـزايش مـصنوعي تعـداد واحـدهاي    : هاي چنـدجزئي يـك ايـراد مهـم دارد     پارچه نكردنِ واژه 
هـاي چنـدجزئي اختـصاص         يـا ديگـر واژه     بـر اسـاس    بـه    جداگانـه فرهنگ لغت مـدخلي     . واژگاني

حال اگر در  . نويسان، اين واژة چندجزئي مفهومي يكپارچه دارد         فرهنگ باوراين يعني به    . است داده
ز بـراي جلـوگيري ا  .  از اشتباه است  مان پر   كمي تحليل از جنبة   پيكره اجزاي آن را از هم جدا كنيم،         

معمـولاً  (غيراستعاري را تنها به يـك جـزء         /افزايش مصنوعي واحدهاي واژگاني، برچسب استعاري     
  .ايم داده) به جزء كانوني
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   مركبيها فعل
، همچون اسم، صفت، اسـم مفعـول، گـروه حـرف            )يار فعل(فعلي   فعل مركب فارسي از جزئي غير     

در . )Dabir-Moghaddam, 2014 (اسـت  تـشكيل شـده  ) همكرد(اي يا قيد، و جزئي فعلي  اضافه
 گـرفتن . اسـت  معمولاً بـه اجـزاي افعـال مركـب برچـسبي جداگانـه تعلـق گرفتـه         هاي فارسي پيكره

از سويي اجـزاي فعـل مركـب در كنـار         . شمول در اين موضوع مشكل است        و همه  يكسانتصميمي  
 از سويي و) Mirzaei, 2015(ي واحدي دارند و به واقعيت رخدادي واحدي اشاره دارند اهم معن

هـاي مركـب      هاي چندجزئي تصميم بـه يكپارچـه كـردنِ همـة فعـل              ديگر، اگر همچون تقطيع واژه    
گـاه در مـواردي كـه ميـان           آن. اي ديگر تحليل كنـيم      گونه هاي مركبِ پيكره را به      بگيريم، بايد فعل  

يك واحـد    عبارت را    همةتوان    نمي) زدم مفصلي به او     كتك(است   اجزاي فعل مركب فاصله افتاده    
  . واژگاني دانست

 اختـصاص داد و ترتيـب   cvهاي چندجزئي بايد به همة اجزاي فعل مركب يك برچسبِ   مشابه واژه 
 )2 ( را در جـدول    بـه نظـر رسـيدن     گذاري فعل مركب      نمونة برچسب . اجزا را با اعداد مشخص كرد     

 هـاي   منبـع . ا تأييد كرد  ها ر   گذاري بايد مركب بودنِ اين فعل       پيش از برچسب  . توان مشاهده كرد    مي
انـوري،  (، فرهنـگ بـزرگ سـخن    )Assi, 2019 (آموز پيـشرفتة فارسـي   اين پژوهش فرهنگ زبان

اگر مركب بودنِ فعلي را تأييد كننـد، در  . است) Shamsfard et al., 2010(نت  ، و فارس)1381
دچـار   ي مركـب  هـا   جا كه همكرد اغلب فعل      از آن . خواهد گرفت  ها تعلق    به آن  cvپيكره برچسبِ   

تعلـق  ) فعليـار (استعاري تنهـا بـه جـزء كـانوني           غير/اند برچسب استعاري     شده 1باختگي معنايي   رنگ
  . اين تصميم براي مصدرهاي مركب نيز صادق است. گيرد مي

  
   مركبيها واژه
و در فرهنگ لغت نيز مـدخلي   ) كتابخانه مانند(اگر واژة مركب به شكل پيوسته نوشته شود           .الف

  .باشد، آن اسم يك واحد واژگاني است كه يك مصداق در گفتمان داردداشته 
اگر واژة مركب از نوع پيوسته باشد و در فرهنگ لغت نيـز مـدخلي داشـته باشـد، آن اسـم                        .ب

حال اگر اين واژة مركب نوساخته باشد و در فرهنـگ لغـت نيـز               . يك واحد واژگاني است   
، حتي اگر در پيكره براي ايـن واژه         آوريم  ر مي به شما يافت نشود، آن را دو واحد واژگاني        

  . تنها يك برچسب مقولة دستوري تعيين كرده باشند
 در  فولاد ساختن  يا   فولادسازمدخل  . است هاي مركب نوساخته آمده     اي از واژه     نمونه جدولدر  

                                                                                                                   
1 semantic bleaching 
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  يك كرد و هربندي گروه را به اجزايش     فولادسازانيد  بنابراين طبق روال با   . ها وجود ندارد    فرهنگ
 برچسب مقولة دستوري سـازة      سازان برچسب مقولة دستوري اسم و       فولاد. را جداگانه بررسي كرد   

  . است گرفته) 1كي.ان.ال(پيوندي 
  

از پيكرة (گذاري واژة مركب نوساختة فولادسازان در متن خبري   برچسب:4جدول 
  ).همشهري

Element  POS lexunit 

 N W  ادعاي

 N  W فولاد

 LNK  W سازان

 ADJ  W دروغ

 V  W بوده

 
   خاصيها نام
تر   توان خاص ناميد كه مدخلي در فرهنگ لغت داشته باشد و از دو جزء يا بيش                 نامي را مي    .الف

اگر چنين بود، آن نـام يـك واحـد واژگـاني     ). Nacey et al., 2019c(تشكيل شده باشد 
  . است

  . شان رفتار شود هاي خاص بايد براساس برچسب مقولة دستوري اجزاي نامبا همة   ب

 
  ميمستق رياستعارة غ

 .ي بافتي هر واحد واژگاني را مشخص كنيدامعن  .1

  . واحد واژگاني و نوع آن را مشخص كنيد )تر(اي ي پايهامعن  .2
  .ارد يا خير وجود د اي ي بافتي و پايهامشخص كنيد كه آيا تمايز كافي ميان معن  .3
 مـرتبط   اي ي بافتي واحـد واژگـاني برحـسب شـباهت بـه معنـي پايـه       امشخص كنيد كه آيا معن     .4

  .است يا خير شده
 برچـسب   ي به آن واحـد واژگـان      توان يگاه م    مثبت بود، آن   )4(و  ) 3(،  )2(هاي    هاي مرحله   يافته اگر

  .ددا) indirect met (ميمستق رياستعارة غ
 

                                                                                                                   
1 LNK 
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  ي بافتاي معنصيتشخ
گيـري دربـارة نگاشـت         بـافتي وجـود نـدارد يـا نـاقص اسـت، تـصميم              دانـش در مواردي كـه       .1

ناتمام ماندن  :  رخ دهد  ياين اتفاق ممكن است به دلايل     . مستقيم ممكن نيست   ايِ غير   حوزه  ميان
. ديگر  يك وگو با   گفتگفتار، ابهام در مرجع ضماير، خطاي نوشتاري، يا مداخلة افراد در              پاره

كنـيم و بـه        مـي   پرهيز گفتارِ ناتمام   رايط، از همة واحدهاي واژگاني مربوط به آن پاره        در اين ش  
 .دهيم مي) DFMA (1»صرف نظر از تحليل استعاره«يك از واحدهاي واژگاني برچسب  هر

آن واحـد واژگـاني     . گاهي دانش بافتي كافي براي تعيين معني واحـد واژگـاني وجـود نـدارد                .2
 ولـي مـستقيم بـه كـار رفتـه باشـد،       طـور غيـر   اي بـه  حـوزه  شـتي ميـان   ممكن اسـت بـر پايـة نگا       

در چنين شرايطي كه دانش موقعيتي نيست، ولـي امكـان معنـي             . ممكن شود  گيري غير   تصميم
مستقيم استعاري دانست و اين قاعـده را در نظـر        استعاري وجود دارد، بايد آن واژه را بيان غير        

  ).WIDLII (2» شك نگهش داردرصورت«: داشت
. كنـد    را دشوار مـي    ا اطلاعات بافتي ناكافي، تعيين معن     گاهيتخصصي نيز    هاي  واژهدر بررسي     .3

يا علمي آن واژه در بافـت وجـود نـدارد،           /ي فني و  اوقتي اطلاعات بافتي كافي براي تعيين معن      
 داريـم كـاربران عـام       انتظـار ها، كـه      گذار  اگر برچسب . توانند كمك كنند    ها نمي   فرهنگ لغت 

هـاي معاصـر نباشـد و          فرهنگ لغت  ياريبان باشند، قادر به تعيين معني آن واحد واژگاني به           ز
   شـود، آن را براسـاس قاعـدة        انگاشـته فنـي اسـتعاره      آن واحد واژگاني بتوانـد از منظـري غيـر         

»WIDLII «   بر برچسب استعاري، برچسب      افزونيعني  . دانيم  مرتبط با استعاره مي »WIDLII «
  .گيرد نيز مي

بـسياري از   . ي بافتي يك واحد واژگاني ممكن است استعاري باشد يا نباشـد           ااوقات معن  گاهي  .4
ايـن مقالـه بـه دنبـال        «يا   »سيلي واقعيت «اند؛ براي نمونه      گونه   اين 3بخشي   شخصيت هاي  مصداق

در چنين مـواردي نبايـد      . يا مجازي باشند  ها ممكن است كاربرد استعاري        اين نمونه . »اين است 
 بايد با افزودن اين توضيح كـه ممكـن اسـت ايـن     . دانستشده نيستمال تفسير استعاري را   احت

  .، به آن واحد برچسب استعاري دادبخشي باشند دو واژه مصداق شخصيت
امكـان بـازنگري و    »DFMA«در ايـن اسـت كـه در         »DFMA«بـا   » WIDLII«تفاوت مـوارد    

روي هـم  لاعات بافتي دربـارة آن واحـد واژگـاني     تقريباً وجود ندارد، چون اطدوبارهگيري    تصميم
گيـري    كم است و تصميمولياطلاعات بافتي وجود دارد،    » WIDLII«در موارد   .  وجود ندارد  رفته

                                                                                                                   
1 Discarded For Metaphor Analysis (DFMA) 
2 When In Doubt, Leave It In (WIDLII) 
3 personification 
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اصطلاحي در علم اطلاعات    (چهريزه  گذاري واژة تخصصي      براي نمونه، برچسب  . كند  را دشوار مي  
نشانة ها    جا زير ستون    هر ،در اين جدول  . است  آمده  جدول)5 (در جدول ) facetو كتابداري، برابرِ    

x     هـاي   در فرهنـگ لغـت  . است  برچسب خورده است كه آن واحد واژگاني ا وجود دارد، به اين معن
 صـورت ايِ ايـن واژه بـا         ي پايـه  ارسـد كـه معن ـ      چنين به نظر مي   .  مدخلي ندارد  چهريزهاين پژوهش   

ترِ يـك    فرعي و كوچكهاي بندي دستهندارد و به صورت ي بافتي البته ارتباطي با   امعن.  دارد ارتباط
 چهريـزه توان با اطمينان گفـت كـه          با اين حال، نمي   . موضوع در حوزة بازيابي اطلاعات اشاره دارد      

» WIDLII«، برچسب »indirect met « بر برچسبافزونبنابراين . مستقيم است يا خير استعارة غير
  .نيز بايد به اين واحد واژگاني اختصاص داد

  
نامه  در متني از پيكرة پژوهش» WIDLII«گذاري موارد  برچسب: 5جدول 

)Alayiaboozar et al., 2020(  
Element  POS lexunit not met indirect met WIDLII 

  P  W  X  بر

   N  W X مبناي

 N  W  X Xهاي چهريزه

   AJ  W X شده تعيين

  P  W  X در

   N  W X مرحلة

   NUM  W X شش

، PUNC I    

   N  W X ارتباط

  P  W  X بين

    PRO  W ها آن

   AJ  Cv X برقرار

    V  Cv  شد

 
  )تر(يا هي پااي معنصيتشخ 
) بـدني (محـور   تـر و انـسان   تـر، خـاص    است كه در كاربرد معاصر زبان عيني      ) تر(  اي  معنايي پايه   .1

  .ها را يافت توان آن اند، در فرهنگ لغت نيز مي  اي  اين معاني پايهجاكه از آن. باشد
بـراي  . بايد در مقولة دستوريِ مرتبط با صورت واژگاني وجود داشـته باشـد            ) تر(اي  ي پايه امعن  .2
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 ناگذرايِ آن را از ميان معاني صورت          يِ پايه ا اگر واحد واژگاني فعل لازم بود، بايد معن        نمونه،
اي در فرهنـگ لغـت بـيش از يـك مقولـة               همچنـين اگـر واژه    . گذرانه صورت    د؛آن برگزيني 

  :در نتيجه. دستوري داشت، بايد معاني مختلف آن را در مقولة دستوري خودش بررسي كنيد
 هـا   هجمل ـ هاي اضافه، و شـبه      ها، قيدها، حرف    ها، صفت   ها، فعل   معني بافتي اسم  . الف
بـراي  .  يكساني دارند مقايسه شود  1واژة   بن  واژه كه  هاي  قهتواند با معني ديگر طب      نمي
 با مقولة فعـل     پخت با مقولة دستوري اسم بايد جدا از معني          پختي واژة   ا، معن نمونه

  .تحليل شود
هـاي وجهـي، و    هاي اصلي، فعـل   هاي ربطي، فعل    ها اعم از فعل     ي بافتي فعل  امعن. ب
  . ديگر، مقايسه شودي همان فعلِ يكسان، ولي در نقشياهاي سببي نبايد با معن فعل
توانـد بـا حالـت     انـد نمـي   هايي كه در حالت متعدي به كار رفته   ي بافتي فعل  امعن. پ

  . همان فعل مقايسه شودناگذر
ها در فرهنـگ       يكي از آن مقوله    فقطاي بيش از يك مقولة دستوري داشته باشد ولي            اگر واژه   .3

ي آن را بـا رجـوع بـه همـان يـك مقولـة               اي و بـافت     هاي پايه   لغت آمده بود، ناگزيريد كه معني     
  .موجود در فرهنگ لغت مقايسه كنيد

 باشـد،   ناگذر وگذرااگر توضيح ذيل مدخل يك فعل در فرهنگ لغت متعلق به هر دو حالت     .4
ي بـافتي  اديگر مقايسه كنيد تا بشود تعيين كرد كـه آيـا معن ـ          را با يك   ناگذر و   گذرااين معاني   

 . تر متفاوت باشد يا خير يا ممكن است با معني پايه

كاررفته در مـتن عمـومي انتزاعـي اسـت، در حـالي كـه در               يِ واحدهاي واژگاني به   اگاهي معن   .5
يِ عيني همان معنـي  اقاعدة كلي همچنان اين است كه آن معن    .  است ديداريكاربرد تخصصي   

  . شداي و تخصصي به كار رفته با  در كاربرد حرفهااي است، حتي اگر آن معن پايه
اگر واحد واژگاني در كاربرد عام معنيِ عيني داشـته باشـد   .  نيز ممكن است )5(عكسِ مورد   بر  .6

 . اي است ولي در كاربرد تخصصي انتزاعي باشد، آن معنيِ عيني همان معني پايه

امكـان  (كه معني بافتي يك واحد واژگاني درست به يك اندازه عيني يا انتزاعي است    هنگامي  .7
اي از حوزة معنايي اصلي آن واژه وجـود           ، بايد بررسي كنيم كه آيا نشانه      )ساده نيست تفكيك  

  .دارد يا خير
در چنـين  . سـادگي مـشخص نباشـد        واحـدهاي واژگـاني بـه      برخـي ممكن است حـوزة اصـلي         .8

. توان سراغ فرهنگ لغـت دوم رفـت          كافي نبود، مي   نخستشرايطي اگر توضيح فرهنگ لغت      
                                                                                                                   
1 Lemma 
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 ميـان معـاني يـك واحـد         آشكارا يافتن واژه در فرهنگ لغت دوم، آن تمايز          توان ب   بنابراين مي 
 . واژگاني را يافت

ه شد، بـا    گفت يو.وي.پي.آي.امگونه كه در روال       اي و بافتيِ واحدهاي واژگاني، آن       ي پايه اتعيين معن 
ت  وجـود فرهنـگ لغتـي اس ـ       يو.وي.پي.آي.ام روال   هاي  بايستهيكي از   . شود  فرهنگ لغت انجام مي   

 ,.Steen et al(بـه كـاربرد معاصـر زبـان بپـردازد      ) 3(عـام باشـد، و   ) 2(بنيـاد باشـد،    پيكره) 1(كه 

2010b .(  آمـوز پيـشرفتة فارسـي    فرهنـگ زبـان  هاي فارسـي، بهتـرين انتخـاب     از ميان فرهنگ لغت 
)Assi, 2019(شده را دارد  اين فرهنگ لغت هر سه ويژگي گفته.  است)ن هاي آ البته تعداد مدخل

در . انـد   ديگر جـدا شـده     ذيل هر مدخل تعريف آمده و معاني مختلف با شماره از يك           ). زياد نيست 
) Anvari, 2002(فرهنگ بزرگ سـخن  آموز كافي نبود، از   فرهنگ زبانهاي حمواردي كه توضي
نيـز در مـواردي كـه    ) Shamsfard et al., 2010 (نـت  فـارس در كنار اين دو، از . استفاده كرديم

  . كارشناسان اختلاف نظر بود بهره گرفتيمميان 
  

   يا هي و پاي بافتي معناني مي كافزيتما
 خـود در فرهنـگ لغـت بـيش از يـك      ويـژة اگر يك واحد واژگاني در درون مقولة دستوري     .1

  .داشته باشد، آن معاني به اندازة كافي متمايزند) هاي متفاوت با شماره ( معنيِ جداگانه
 داشـته     خود تنهـا يـك معنـيِ جداگانـه         ويژةگاني در درون مقولة دستوري      اگر يك واحد واژ     .2

گيريم و هرگونه تفـاوت معنـيِ بـافتي بـا آن، تحـت             اي در نظر مي     باشد، آن معني را معني پايه     
  .شود عنوان تمايز كافي بررسي مي

  
  شباهت

اي   ه نظـر برسـد رابطـه      جا كه ب ـ    ي بافتي عام و مبهمي داشته باشد، تا آن        ااگر واحد واژگاني معن     .1
) اي  بـافتي و پايـه    (ي  ايِ مشخص و عينـي دارد، و اگـر بـين دو معن ـ            لباخته و انتزاعي با معن      رنگ

توان مرتبط با شباهت دانست، بايـد بـه آن واژه برچـسب               تمايز كافي وجود داشت و آن را مي       
  .استعاري زد

تر به انـدازة كـافي        اي  ي عيني پايه  اعني بافتي انتزاعي داشته باشد و از م       ااگر واحد واژگاني معن     .2
 رابطة شباهت بين اين دو معنـي يافـت نـشود، فرهنـگ لغـت دوم را بررسـي                    وليمتمايز باشد،   

تـاريخي  از جنبة    ادر چنين مواردي ممكن است دو معن      . تر شود   تان از واژه عميق     كنيد تا درك  
  .نيست) معاصر(از يك سرچشمه باشند كه احتمالاً ديگر نشاني از آن در زبان 
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 نيـست كـه نبايـد       اديگـر دارنـد، بـه ايـن معن ـ          به نظر رسيد كه رابطة مجازي با يك        ااگر دو معن    .3
روابط معنايي ممكن است بيش     . از آن گرفت  )  همزمان  صورتي  به(اي بودن را      احتمال استعاره 

  .از يك انگيزه داشته باشند
اي و بافتي بيانگرِ استعاري بودن نيـست، بلكـه بايـد             بنابراين صرف وجود تمايز كافي ميان معني پايه       

  . اين دو معني به هم شباهت داشته باشند
  

  ميمستقاستعارة 
هـاي   براي اين منظور بـه دنبـال واژه    . هاي موضوعي را پيدا كنيد      جايي   و جابه  1مصداق موضعي   .1

 . تن بگرديدهاي م با ديگر واژه) Cameron, 2003; Charteris-Black, 2004 (2ناسازگار

يـا  /توانند با چهارچوب كلّي ارجـاعي و        مشخص كنيد كه آيا واحدهاي واژگاني ناسازگار مي         .2
 بـراي نمونـه   . پارچه شوند كه بشود نوعي مقايسه را مشاهده كرد يا خيـر            موضوعي طوري يك  

 هـاي واژگـاني نـاهمخوان را بـه هـم      وجـود دارد كـه واحـد   ) نشان اسـتعاره (اي زباني     آيا نشانه 
  ].مثلِ، همچون، مانندهاي  براي نمونه، واژه) [Goatly, 1997(مربوط كند يا خير 

 ,Cameron(كمـرون  . اي است يا خير حوزه ميان/لفظي مشخص كنيد كه آيا اين مقايسه غير  .3

2003, p. 74 (استعاري بودنش بر ما آشكار  اي را كه غير گونه مقايسه كند كه هر پيشنهاد مي
اي تعلق دارند، بتوانند  هاي جداگانه اگر دو مفهومي كه به حوزه . دسته بگنجانيم نيست، در اين    

دو حـوزة  «هـا را    ايـن )همـان  (كمـرون . اسـت  اي رخ داده    حوزه  برهم سوار شوند، نگاشت ميان    
  .نامد مي» ناسازگار

مـستقيم دربـارة همـان       سـازي غيـر     تـوان نـوعي مفهـوم       مشخص كنيد كه آيا اين مقايسه را مي         .4
 .مصداق يا موضوع دانست يا خير

توان به آن واحـد واژگـاني برچـسب           گاه مي    مثبت بود، آن   )4 ( و )3(،  )2(هاي    مرحله هاي  يافتهاگر  
 واحـد واژگـاني    اي ي بـافتي و پايـه  اتـر، ميـان معن ـ   به بياني ساده. داد) direct met(استعارة مستقيم 

ايـن دو حـوزه را      ) نشان استعاره ( يك نشانة زباني     اند، ولي   تفاوتي وجود ندارد و هردو بر هم منطبق       
 بـه گـوش   صاعقه مثلسازها «براي نمونه، در جملة ). Steen et al., 2010b(كند  به هم مرتبط مي

اي از ناسـازگاري   اين جمله نمونه. است ، ساز با صاعقه مقايسه شده)Babaei, 2016(» خوردند مي
 اين دو موضوعِ ناسازگار را بـه هـم          مثلِاحد واژگاني   و). ميان ساز و صاعقه   (مصداق موضعي است    

                                                                                                                   
1 local referent 
2 incongruous 
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 نويسنده نيـست، بلكـه منظـور سـرعت و           مورد نظر صاعقه  ي لفظي   ا معن سويي،از  . است مرتبط كرده 
  .گيرد  برچسب استعارة مستقيم تعلق ميصاعقهپس به . صداي سهمگين آن است

  
  ياستعارة ضمن

 بهـره گرفتـه   )  ضـميرها  براي نمونـه  ( جايگزيني   در مواردي كه از واحدهاي واژگاني به منظور         .1
تـوان بـا نگاشـت     مستقيمي را به همـراه دارد كـه بـه نـوعي مـي          ي مستقيم يا غير   اشود و معن    مي
تـر، يـا موضـوع مـرتبط دانـست، بـه آن واحـد برچـسب          اي اي از مصداق، معني پايه      حوزه  ميان

  .بدهيداستعارة ضمني 
مـستقيمي را بـه      ي مستقيم يـا غيـر     ا هنوز معن  ولياست،   هدر مواردي كه حذف در متن رخ داد         .2

تر، يا موضوع     اي  اي از مصداق، معني پايه      حوزه  توان با نگاشت ميان     همراه دارد كه به نوعي مي     
ي بافتي آن واحد واژگاني قابل بازيابي در متن است، به آن واحـد برچـسب           اتوضيح داد و معن   

  .بدهيداستعارة ضمني 
موضــوع علــم (گــذاري اســتعارة ضــمني را در متنــي دانــشگاهي  اي از برچــسب  نمونــه،)7(جــدول 
 كـه برچـسب اسـتعارة غيـر      دهـد   ارجـاع مـي   چالش   به   آنجا ضمير     در اين . دهد  نشان مي ) اطلاعات

  .گيرد تعلق مي) impl met(  برچسب استعارة ضمنيآن به ضمير بنابراين .مستقيم دارد
  

 ).نامه از پيكرة پژوهش( در متن دانشگاهيگذاري استعارة ضمني   برچسب:7جدول 

Element  POS lexunit not 
met 

indirect 
met 

direct 
met 

impl 
met WIDLII

    Ne  W  x چالش

    AJ  W  x اساسي

     CONJ W X كه

     Ne  W X هاي خبره

    N  W  x دامنه

    P  W  x با

  PRO  W    x آن

    ADJ W  x  مواجه

     V  W X اند
 

  نشان استعاره
و جز   همچون،   ،مثل، مثلاً ،  مانند، چون هاي     يعني واژه  ،هاي استعاره، تشبيه يا قياس      اگر در متن نشانه   
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اي در حـال رخ دادن        حوزه  دهد كه نوعي نگاشت ميان      ها به كار برود، به كاربر زبان علامت مي          اين
سـازها  «براي نمونه، در جملة     . ندشو   مشخص مي  »Mflag «اين واحدهاي واژگاني با برچسب    . است
اي است و  حوزه دهندة نگاشت ميان  نشانمثلِ ،)Babaei, 2016 (»خوردند  به گوش ميصاعقه مثل

هـا تنهـا زمـاني برچـسب نـشان            البته بايد توجه داشت كـه ايـن واژه        . گيرد  برچسب نشان استعاره مي   
  . به كار رفته باشنداي  حوزه گيرند كه براي نشان دادن نگاشت ميان استعاره مي

  
   نوساختهيها واژه

  .واژة متن شناسايي كنيد به هاي نوساختة مرتبط با استعاره را با بازرسي واژه واژه  .1
واژة نوساخته، واحد واژگاني مركبي است كه شامل حـداقل يـك واحـد واژگـاني                 -

 .شود تمامي در فرهنگ لغت يافت نمي  مستقل است كه به

هاي لغت رايج     ت تخصصي و فني و علمي كه در فرهنگ        دستة خاصي از اصطلاحا    -
 .شوند، ممكن است براي كاربران عمومي زبان واژة نوساخته باشند يافت نمي

مستقيم به چيـزي اشـاره داشـت كـه بتـوان بـالقوه بـا نـوعي نگاشـت                     اي نوساخته غير    اگر واژه   .2
 يا  واژة مرتبط با استعاره   آن برچسب    توصيف شود، به      تر آن واژه      اي  يِ پايه ااي از معن    حوزه  ميان

  .بدهيدمستقيم  استعارة غير
 مستقيماً به چيزي اشاره داشـته باشـد كـه بتـوان بـالقوه بـا نـوعي نگاشـت               اي نوساخته   اگر واژه   .3

  .بدهيد استعارة مستقيمتر آن واژه توصيف شود، به آن برچسب   اي اي از معنيِ پايه حوزه ميان
انتقـال  ] از رهگذر جايگزيني و حـذف     [مستقيمي را    ي مستقيم يا غير   ا معن  ختهاي نوسا   اگر واژه   .4

تر آن واژه، مصداق يا موضوع توصـيف            اي  اي از معنيِ پايه     حوزه  دهد كه با نوعي نگاشت ميان     
  .بدهيد  استعارة ضمنيشود، به آن برچسب

 نشان استعاره  به آن برچسب     ،باشداي    حوزه  اي احتمالي از نگاشت ميان      اگر واژة نوساخته نشانه    .5
 .بدهيد

در فرهنــگ لغــت مــدخلي بــراي . اســت اي نوســاخته آمــده گــذاري واژه برچــسب، )8(جــدول در 
از طرفـي ايـن واژه از دو جـزء          .  وجـود نـدارد    هماهنـگ سـاختن    يا   سازي  هماهنگ يا   ساز  هماهنگ

يـد اجـزاي ايـن واژه را         با نامـه   شـيوه  بر پاية پس  . است تشكيل شده ) ساختناز فعل   (و ساز   هماهنگ  
  .جداگانه تحليل كرد

  



 ميري  / ي استعاره سوي ساخت پيكره گامي به: گذاري استعاره هاي برچسب ملاك/  282

 

 ).نامه از پيكرة پژوهش(ساز  گذاري واژة نوساختة هماهنگ  برچسب:8جدول 

Element  POS lexunit not 
met 

indirect 
met 

direct 
met 

impl 
met MFlag WIDLII DFMA

      Ne  W  X ابزارهاي

      AJ  W  X تعاملي

       CONJ W x و

       N  W x گهماهن

      LNK  W  X ساز

 
  يگذار  برچسبوةيش

 )9 (است كه در جدول    برچسب نيز انجاميده    يو براي فارسي به معرفي دسته     .وي.پي.آي.تهية روال ام  
 مـشخص   »ID«اي يكتـا در پيكـره دارد كـه بـا برچـسب                هـر مـوردواژه شناسـه     . توان آن را ديـد      مي
. دارد تعلــق شــان يبــه مقولــة دســتور» POS«، و هــا  بــه مــوردواژه»element«برچــسب . شــود مــي

، واژة  )w(واحـد واژگـاني سـاده       : ندهـست  گونـه   شـش   ) lexunit(هاي واحدهاي واژگاني      برچسب
هاي استعاره هفت  برچسب). i(، و صرف نظر شده      )n(، نام خاص    )cv(، فعل مركب    )p(چندجزئي  

 direct(، استعارة مستقيم )indirect met(م مستقي ، استعارة غير)not met(استعاري  غير: اندگونه 

met(  استعارة ضـمني ،)implicit met(   نـشان اسـتعاره ،)MFlag(   مـورد مـرزي ،)WIDLII(و ، 
ــرفتن  ــر گ ــدون در نظ ــتعاره  ب ــل اس ــسب  ). اي.ام.اف.دي( تحلي ــردن برچ ــشخص ك ــراي م ــاي  ب ه

هـاي سـجاوندي از       نه براي مشخص كردن نـشا     .است  استفاده شده  xاستعاري از حرف     غير/استعاري
گـذاري    براي جلوگيري از خطاي كارشناسان در برچسب      . است  شده بهره گرفته  »punct.«برچسب  

گيـرد    به هر واحد واژگاني زير اين ستون عددي تعلق مي         . است شدهبهره گرفته    count.از برچسب   
 اسـت   اشـاره بـه   لازم  . هاي سجاوندي است    هاي استعاره و نشانه      شمارش تعداد برچسب   فرآوردةكه  

 ,Nacey (و همكاران گذاري بر اساس كارِ نيسي شده و شكل برچسب هاي معرفي برچسب كه دسته

2019b (هـاي زبـان      ايم كـه متناسـب بـا ويژگـي          گذاري داده   البته تغييراتي در شكل برچسب    . است
و در گـذاري تودرت ـ  هاي چندجزئي و همچنـين شـماره   گذاري واژه براي نمونه، شماره. فارسي است 

 بـراي جلـوگيري از خطـا در         فقـط هـا      در كـار آن    »count.«همچنين ستون   . كار ايشان وجود ندارد   
هاي ديگري نيـز      گذاري ايجاد شده بود، حال آنكه در روال پيشنهادي از اين ستون استفاده              برچسب

هـاي بـا      واژهها و     ها، نام   متني، اعداد، فرمول    ارجاعات درون (هاي زائد     شناسايي موردواژه : است شده
  .»WIDLII«هاي چندجزئي، و شناسايي موارد  ، شناسايي اجزاي واژه)ها املاي انگليسي، و جز اين
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  .برچسب شناسايي استعاره  دسته:9جدول 
 توضيح  برچسب

ID اي يكتا كه به هر موردواژه اختصاص دارد شناسه. 

Element ها در اين ستون قرار دارند موردواژه. 

POS  لة دستوري هر موردواژهبرچسب مقو  

Lexunit  

، )w(واحد واژگاني ساده : خورند واحدهاي واژگاني در اين ستون قرار برچسب مي
هايي كه در اين  موردواژه). n(، و نام خاص )cv(، فعل مركب )p(واژة چندجزئي 

هاي  عددها، نشانه(گيرند  را مي) i(ها نگنجند، برچسب صرف نظر شده  دسته
  ).ها  اينسجاوندي، و جز

not met  غيراستعاري  
indirect met  استعارة غيرمستقيم  
direct met  استعارة مستقيم  

implicit met  استعارة ضمني  
MFlag نشان استعاره  

WIDLII 
 اگر در تشخيص استعاري بودن آن واحد : »درصورت شك نگهش دار«مخفف

  .كنيم واژگاني شك داشتيم، از اين برچسب استفاده مي

DFMA 
 امكان  به دليل ناقص بودن اطلاعاتاگر: »صرف نظر شده از تحليل استعاره«مخفف 

  . استعاري بودن آن واحد واژگاني وجود نداشته باشدتعيين

extra element 
ي ا واژهها  اگر بين اجزا فاصله بيفتد و ميان آن...). ، و 2، 1(هاي چندجزئي  اجزاي واژه

  ...).، و *2، *1(كنيم  افه مياي اض چندجزئي باشد، ستاره
punct.  هاي سجاوندي برچسب نشانه  

count. 

توان  غيراستعاري هر موردواژه را از طريق اين ستون مي/هاي استعاري تعداد برچسب
اگر عدد صفر باشد، به اين معني است كه برچسبي به آن داده نشده . حساب كرد

داده شده است و اگر دو باشد به است، اگر عدد يك باشد، يعني يك برچسب به آن 
اين كار براي جلوگيري از . اين معني است كه دو برچسب به آن داده شده است

گذاران و همچنين ردگيري سريع اشتباهات و موارد خاص انجام  خطاي برچسب
  .شود مي
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  بحث و بررسي
 از نقـص و     ولياست،   پذير  انعطافنگرانه و در مواردي        با وجودي كه جزئي    يو.وي.پي.آي.امروال  

كننـد و بـه    نيـز رد نمـي  ) Steen et al., 2010b(و همكاران  اين نكته را استين. عيب به دور نيست
هـا    كننـد تـا كاسـتي       هاي مختلف استقبال مي     يو به زبان  .وي.پي.آي.هاي ام    از تهية نسخه   سببهمين  

گـذاريِ     بـر برچـسب    افـزون هـاي احتمـالي،       ها نيز به دليـل كاسـتي        همچنين خود آن  . مشخص شود 
يكـي از  . اند اي جدا به كاهش حاشية خطا نيز پرداخته         هاي پايايي، در مرحله     چندباره و انجام آزمون   

اي    ترجمـة واژه   فـرآوردة گـاهي اصـطلاحي     .  علمي است  هاي   اصطلاح هاي اين روالْ تحليل     چالش
از طرفي نيز ممكن    . دخارجي است و ممكن است با معانيِ ديگرِ آن واژه در زبان مقصد تفاوت كن              

در چنـين شـرايطي بايـد آن        . محـور باشـد     تر و حتـي انـسان       تر، عيني   ي طبق معيارها خاص   ااست معن 
گويـد    حال آنكه شم اهل آن زبان احتمالاً مـي        . اي معرفي كرد    ي پايه اعنوان معن  يِ جديدتر را به   امعن

توانـد   در متون علمـي فارسـي مـي   نمونه   واژةبراي مثال،. اي باشد   تواند پايه   رسيده نمي   كه معنيِ تازه  
 ممكـن اسـت     نمونـه هـا ذيـل مـدخل          علمـيِ ايـن واژه     شرح. باشد» example« و   »sample «معادلِ

تواننـد نـامزد      اي نمونه چنين است و معـاني ديگـر مـي            ي پايه اكارشناس را به اين نظر برساند كه معن       
  . استعاره باشند

گـذاري    تـرين كارهـا در برچـسب        فارسـي يكـي از سـخت      هـاي اضـافة       اي حـرف    ي پايـه  اتعيين معن 
 دارنـد و  طـولاني هـاي   هـا حـروف اضـافه اغلـب مـدخل        در فرهنگ لغت  . واحدهاي واژگاني است  
هـاي اضـافه از دو جهـت     حـرف  معناهـاي  چنـدگانگي . است  شدهآوردهها  چندين توضيح براي آن   

اي را بـا   ي پايـه ا، معن ناهاد از مع   نخست، كارشناس ممكن است نتواند از ميان اين تعدا         :زاست  مشكل
ي ااي، كارشناس مطمئن نيست كه آيا معن ـ        ي پايه ادوم، با وجود تعيين معن    . اطمينان نسبي تعيين كند   

هـايي دربـارة      پژوهش. بافتي با آن تمايز دارد و يا اگر دارد، تمايزشان بر مبناي شباهت است يا خير               
 ,Golfam et al., 2009; Mokhtari & Rezaei (اسـت  ي حروف اضافة فارسي انجام شدهامعن

2013; Khanzade & Razavian, 2013; Razavian & Khanzade, 2014; Mirzaei, 
تـر كننـد،      توانند كار را براي پژوهـشگر اسـتعاره راحـت           شده مي   هاي گفته   با اينكه پژوهش  . )2019
به حـروف اضـافة مكـاني        كه   است بخشي از حروف اضافة فارسي       ها بر   تمركز اغلب اين مقاله    ولي

اگـر  .  نيافـت بـراي  اوليه و ديگـر معـاني     معناهايبراي نمونه، نگارنده پژوهشي در زمينة       . اند  معروف
اي به شكل فعلي باقي بماند، احتمالاً بخـش مهمـي از اخـتلاف                قرار باشد كه فرايند تعيين معني پايه      

  . رفت نخواهد از بيننظرها 
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  يريگ جهينت
روال هـاي زبـان فارسـي معرفـي شـد كـه بـر پايـة          اي بـراي شناسـايي اسـتعاره    نامه در اين مقاله شيوه 

تـرين دسـتاورد پـژوهش        مهـم .  اسـت  )يـو .وي.پـي .آي.ام(شناسايي استعارة دانشگاه آزاد آمستردام      
ايـن روال  . هاي زبان فارسي اسـت   حاضر، تأييد مطلوب بودنِ روال پيشنهادي براي شناسايي استعاره        

هـاي     تـصميم  گـرفتن ويژه توجه دارد و پژوهشگر را در          هاي زبان    است، به ويژگي   ابهام   و كم  روشن
سـلامت     هاي پايايي به    روال پيشنهادي توانست از همة آزمون     . گذارد   در موارد خاص آزاد مي     ويژه

امكان پرداختن بـه    جا كه     از آن   . هاي فارسي شود    گذر كند و روش كارآيي براي شناسايي استعاره       
 نگارنده بررسي كارآيي را بـه زمـاني ديگـر           ، وجود ندارد   در اين مقاله   ها و نتايج پايايي     تحليل داده 

روال : بنـابراين روال پيـشنهادي توانـست بـه هـر سـه پرسـشِ پـژوهش پاسـخ دهـد                  . كند   مي واگذار
هاي موجـود بـود؛ ايـن روال بـا تغييراتـي توانـست بـا                  كارآمدترين روال بين روال    يو.وي.پي.آي.ام

  .برچسب شناسايي استعاره نيز معرفي شد ي فارسي نيز سازگار شود؛ و دستهها داده
) هـا   و ديگر زبـان   (ها در زبان فارسي       سازي بررسي استعاره    دستاورد ديگرِ اين پژوهش، امكان كمي     

هاي مختلفي كه براي تقطيع واحدهاي واژگاني و تعيـين معـاني              روال پيشنهادي با محدوديت    .است
بـا  (پـذير   نگرانـه، سـنجش   كند، پژوهشگر را در ارائة تحليلي كمـي، جزئـي            ايجاد مي  اي و بافتي    پايه

  . كند ، و پايا ياري مي)ها ديگر پژوهش
  
  ي آتيها  پژوهششنهاديپ

بنيـاد و كمـي اسـتعاره         تهية روال شناسايي استعاره براي زبان فارسي آغاز مسيري در بررسـي پيكـره             
 كـه بـه   ،تـرينِ آن  مهـم . توان از اين رهگذر بـه انجـام رسـاند       يهاي بسياري م    بنابراين پژوهش . است

پـس از سـاخت پيكـرة اسـتعارة         . نوعي ادامة پژوهش حاضر است، تهية پيكرة استعارة فارسي اسـت          
هـايي   هايي كه ممكن خواهد شد، خودكارسازي شناسايي استعاره بـا روش  فارسي، يكي از پژوهش  

هـايي تمـرين    هايي نياز است كه ماشين ابتـدا بـا داده   شدر چنين رو. همچون يادگيري ماشيني است  
توان با تكيه بر پيكرة استعاره به عنوان دادة تمريني، روشـي بـراي شناسـايي خودكـار                    مي. داده شود 

  .استعاره پيشنهاد كرد
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 .92-57 صص. 11، شمارة )فرهنگستان

زبــان و  .»در زبــان فارســي» از«كاركردهــاي معنــايي و دســتوريِ حــرف اضــافة  «). 1398(ميرزايــي، آزاده 
  .38-21 صص. 29شمارة . 15 دورة. شناسي زبان
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